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 چکیده

رخی از های مختلفی دارد. بزن انسان برتر است یا مرد؟ این پرسش در آراء فمینیستی پاسخ
 وها جستجو کرده ها ملاک برتری زن یا مرد را در تمایزات جنسی و طبیعی آنفمینیست
س بر ... را دلیل برتری یک جنتولیدمثل خاص یا قوای جسمانی و مگیری از اندانفس بهره

کنند و برخی دیگر این ملاک را در تمایزات جنسیتی، اجتماعی و دیگری محسوب می
... را وبه کارگیری ابزار تولید فرهنگ  ها کاویده و حضور در سپهر اجتماعی وبرساختی آن

 مبانی  ـتحلیلی، پاسخ این پرسش را ازیفی شمارند. این تحقیق با روش توصعامل برتری می
اساس این مبانی هر دو گرایش فمینیستی کند. بر حکمت صدرایی استنباط می

این  وقبول است. انسان برتر انسانی است که در کمالات وجودی سعه بیشتری دارد غیرقابل
مرد،  شود. تمایز جنسی میان زن وسعه، با فعلیت مراتب عقل عملی و نظری محقق می

شود چنانچه تمایزات ها نمیخود موجب فعلیت این مراتب یا مانع از تحقق آنخودیبه
 جنسیتی نیز تنها اگر مورد تائید عقل نظری و عملی باشند، موجب برتری فرد انسان

گردد. ملاصدرا در کتب مختلف خود اظهارات فراوانی در خصوص شخصیت زن نیز می
 ـازآن یک صراحتی دردارد، اما هیچ  ـندارنفرودست محسوب کردن زن  د جهت که زن است 

توان این ها نفی نشود، نمیکنند و بر فرضی که صراحت آنو نتیجه مذکور را نفی نمی
 .ها اقامه نشده استاظهارات را فلسفی محسوب کرد؛ زیرا هیچ برهانی در آن
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 مقدمه
 اندنتوانسته قلم صاحبان هنوز اما گذردنمی غرب دنیای در فمینیسم دعتول از رنعق دو از  بی

 .دهند ارائه ع شد تبدی  نظریه یک به رفتهرفته که ع اجتماعی حرکت این برای ومانعیجام  تعری 
و یا « دکترین حقوق مساوی برای زنان»فمینیسم را  که است بوده این ایشان تلاش نهایت

 اند.تعری  کرده« اندعدالتی که به دلی  جنس خود گرفتار ین شدهایدئولوژی یزادی زنان از بی»
عملی  اقداماتی را هاین و اندنموده داخ  مشترکی حلقه در را متنوع فمینیستی هایبرخی، گرای 

  لم از ایشانجامعه نمودن برون و زنان فرودست وضعیت اصلاح برای تلاش راستای و نظری در
  اند.دانسته تبعیض و

روزه های رایج تفکرات فمینیستی در عصر معاصر است. امپرس  از جنس برتر یکی از دغدغه
ین سؤال محققان در حاشیه بررسی طی  گسترده نظریات فمینیستی، بی  از هر مقمعی از تاریخ ا

ین پرس  اسخ مشترکی به همه گرایشات فمینیستی پااند. بااینرا در کانون توجه خود قرار داده
وفص  ، این مسئله را ح )Gender(و جنسیت  )Sex(کوشند با تفکیک میان جنس ها میندارند. ین

ر امور دصورتی که برخی ملاک برتری را در امور جنسی و برخی دیگری ملاک برتری را کنند؛ به
 کنند. جنسیتی جستجو می

های جنسی، ها، اندامزیستی نظیر کروموزوم هایدر ادبیات فمینیستی با واژه جنس ویژگی
گیرند اما واژه جنسیت های فی یولوژیک و بیولوژیک مورداشاره قرار میها و سایر ویژگیهورمون

های زیستی میان جنس به تفاوت دهد.مفاهیم اجتماعی و برساختی مرتب  با جنس را نشان می
رکرد تولیدمث  ع اشاره دارد اما جنسیت موضوعی ع نظیر تفاوت در اندام تناسلی و کا« زن و مرد»

 دهد.را توضیی می« زنانه و مردانه»بندی اجتماعی به مرتب  با فرهنگ و جامعه است و طبقه

ها و رفتارهایی که از ای از ویژگیجنسیت یک معنای اجتماعی از جنس است که به مجموعه
برای نمونه در  .شودرود اطلاق میظار میصورت متفاوت انتای خاص بهمردان و زنان در جامعه

بسیاری از جوام ، کار بیرون از من ل امری مردانه و مراقبت از فرزندان و اعضای خانواده درون 
 شود. من ل امری زنانه تلقی می

                                                             
 .11: 138، بیسلی: نک .1
1: 1382، هام و گمب : نک .2 3.  
  .1: 138، مشیر زاده: نک .3

4. See: Gheaus, 2012: 3. 

 .163 :1385دلفی، نک:  .
6. See: Burr, 2002: 11. 
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ها در راستای اقدامات نظری خود، با تأکید بر دوگانه جنسی زن و مرد، ای از فمینیستعده
ها بر اند و خصوصیات طبیعی زنان یا مردان را عام  برتری یکی از ینبرتر پرداختهبه معرفی انسان 

 رید، ایولین ازنظر .شمارندها زن را برتر میای از یناند. در این میان عدهدیگری محسوب کرده
 نقص دچار که است مذکر جنس بلکه مؤنث جنس نه کند،می ترویج پدرساار نظام ینچه برخلا 

 زنان، طبیعی خصوصیات و تولیدمث  قابلیت از نبودن مندبهره دلی  به مذکرها. است یکبیولوژ
 انجام به واسمه هامؤنث کهدرحالی دارند خود باهم نوعان محدودی تعام  و همکاری قابلیت
 و هستند تحول و حرکت مسیر در انسانی زندگی سمت به حیوانی زندگی سمت از مادرانه و ای 
 تعلقی مذکر به و دارد تعلق هامؤنث به انسان یک به شدنتبدی  برای طبیعی اتخصوصی اساسار 
 دوبووار، سیمون .کنندها مرد را فرادست محسوب میای دیگر از ینعده در مقاب  .ندارد

 وی. کندمی جستجو «تولیدمث  فرییند از رهایی» در را مردان برتری فمینیست، فرانسوی فیلسو 
 او ازنظر. داندمی یشکار برتری دارای جهتازاین را مردان و دارد زن بیولوژی به ایبدبینانه نگاه

. است سودمند خودش برای کمتر و است انسانی افراد بقای و نوع خدمت در زن بدن ساختمان
 و کندمی برداریبهره زن از انگلی مانند جنین ین در که است «انگی غم ماجرایی» مادری مقوله

 کشیجوجه ماشین ژاتین، از انباری جانور، و گیاه مثابهبه یمده، گرفتار طبیعت هایدام در که زن
 نظر به گیرد، قرار مقایسه مورد مرد با زن اگر»: گویدمی وی صریحار  بود. خواهد مرغتخم و

 مبارزه در اششخصی وجود با اشجنسی زندگی است؛ امتیازصاحب نهایتبی مرد که رسدمی
 ( 1/73: 5138، دوبووار) «گذرد.می حادثه بدون غالبار  و بحران بدون ممتد طریقی به کهبل نیست

صورت بر دوگانه جنسیتی مردانه و زنانه، اموری که بهها با تکیهاز سوئی دیگر غالب فمینیست
ها اموری مث  دانند. از منظر یناند را عام  برتری میشدهمحسوب می« مردانه»سنتی در جوام  

و ... در طول « های سیاسیحضور در عرصه»، «تولید اب ار صنعتی»، «حضور در سپهر عمومی»
جهت این امور به خود، زنان را به و ینان با اختصاص بی تاریخ بشر ملاک برتری مردان بوده است

عنوان گر زنان بهاند و همواره خود را در نق  حمایتجنس دوم و موجودی فرودست تبدی  کرده
شمول و ای جهاناورتنر بر این باور است که فرودستی زنان مسئله اند.جا زده وجودی ضعی م

فراگیر است و زنان در سه جهت نسبت به مردان مقامی ثانوی دارند: جهت اول عناصر ایدئولوژی 
                                                             

1. See: Heywood, 2017: 310-311. 

2. See: Reed, 1975: 44. 

3. See: Reed, 1978: 26. 

 .2/363: 1385، دوبووار؛ 1/69 :1385، دوبووارنک: . 
5. See: Tong, 2009: 97 & Gheaus, 2012: 18. 

6. See: Kapur, 2007: 117-120. 
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کند، جهت دوم برخی تمهیدات نمادین تر از مرد معرفی میو فرهنگی است که مقام زن را پایین
های ساختاری ظیر نسبت دادن ناپاکی به زنان در ایام عادت ماهیانه است و جهت سوم ترتیبن

  .کنداجتماعی است که از حضور زنان در قلمرو اقتدار ممانعت می

کمت حکوشد تا پاسخ پرس  فوق را از مبانی های فمینیستی، این مقاله مینظر از پاسخصر 
ازد. سهای فمینیستی را نمایان این نظام حکمی با پاسخ صدرایی استنباط کند و تفاوت پاسخ

ست یا شناختی حکمت صدرایی، زن انسان برتر امسئله اصلی این است که بر اساس مبانی انسان
هد بود؟ مرد؟ ییا تمای  طبیعی و بیولوژیک میان زن و مرد موجب برتری یک جنس بر دیگری خوا

شود؟ موجب برتری ین جنس بر جنس دیگر می ییا اختصاص یک جنس به برخی امور جنسیتی
روش توصیفی  اند اما در این مقاله باروشن است که این مسائ  مستقیمار موردتوجه ملاصدرا نبوده

نیم. در ککوشیم تا از خلال مبانی حکمت متعالیه پاسخ سؤاات مذکور را استنباط ع تحلیلی می
یه تبیین شناسی حکمت متعالدیگر از منظر انسانبخ  اول مقاله ملاک برتری افراد انسان بر یک

 هتج به دوم بخ  شود و درگردیده و نسبت این ملاک با تمای ات جنسی و جنسیتی کاویده می
وصی  تها مستقیمار به عبارات صریحی از ملاصدرا ع که در ین اول، بخ  مباحث افتنی تیتثب

 شوند.شخصیت زن پرداخته است ع تحلی  و بررسی می

 

 . ملاک برتری افراد انسانی از منظر ملاصدرا1
تدا تعری  ست؟ برای پاسخ به این سؤال ابیچ گریکدی به نسبت انسان متکثر افراد یبرتر ملاك

ای پیشین را بیان ملاصدرا از انسان را ازنظر گذرانده و تفاوت نگاه او به حقیقت انسان با نگاه حکم
نماییم و درنهایت نسانی بر یکدیگر را از منظر او تشریی میازین ملاک برتری افراد اکنیم،  پسمی

 کنیم.نسبت جنسیت با این ملاک را تبیین می

 تعریف ملاصدرا از انسان .1 -1
ها فرد ها انسان هرچند میلیونبه باور ین شمردند.حکمای مشاء انسانیت را نوع اانواع می

ها تفاوت در جنس است ع به که تنها یکی از ینهایی فاح  ع این میان تفاوت دارد و هرچند در
ترین یدمیان کشیده شده است ترین افراد تا شایستهها از پستخورد و هرچند دامنه انسانچشم می
 ها در تمام حقیقت انسان بودن مشترک هستند.همه تمامی یناما بااین

                                                             
1. See: Ortner, 1972: 7-8. 

 .384: 1381طوسی، ؛ 225-224 ق:1404سینا، ابن نک:. 2
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او ساحت نفس  ع متوس  است.پذیرد. به باور او انسانیت صرفار نوملاصدرا این اعتقاد را نمی
کند که در ذی  ین را جنس بعید محسوب میداند بلکه ینانسان را دارای حقیقت و نوع واحد نمی

به باور ملاصدرا بر اساس حرکت جوهری سیر از یک  اجناس متعدد و انواع فراوان وجود دارد.
و به دلی  سیر  گرددمحقق می هانوعی دیگر در همین دنیا به سبب اعمال و رفتار انساننوع به

علیین دارد، ادراک حقیقت و ذات او را السافلین تا اعلیای که انسان از اسف حرکتی گسترده
 و ادراکی عوارک صرفار  اند، گفته انسان ذاتیات تشریی در فلاسفه کند و ینچهناممکن تلقی می

 حقیقت شناخت. است مشترک اتحیوان سایر و انسان میان عمومار  ع که شمارد می او تحریکی
 دشوار و صعب بسیار ندارد، خاص ایمرتبه در توق  و است تکام  و تحول در دائمار  که انسان
 غیر ین از مستق  و اعلی مبدی شناخت بدون را انسان حقیقت شناخت صدرا دیگر سوی از. است

 وجود عن عبارة بمبدئنا اعلمن لکن بمبدئنا علمنا من حص  إن و بنفوسنا فعلمنا». داندمی ممکن
 وجود عن عبارة بمبدئنا علمنا فکذلك ةیالفاعل و جادیالإ إضافة نایإل مبدئنا إضافة کانت لما و مبدئنا
 مقدما ذاته لکون بذاتنا علمنا علی مقدم بمبدئنا فعلمنا لنا تهیفاعل و انایإ جادهیإ إضافة م  مبدئنا

 .نایعل جادیبالإ

لت وجود ا مبانی حکمت متعالیه نی  سازگار است. حکیمی که با اصاهرروی ینچه گفته شد ببه
جود، بیند و به تشکیک در مراتب ونگرد و در متن جهان خارج مراتب وجود را میعالم را می

های او ندیحرکت جوهری اشتدادی، اتحاد عاق  و معقول و ... نی  باور داشته باشد، ینگاه مرزب
خواهد  خواهد گرفت و از مرزهای ماهوی و اعتباری رایج فراتر نی  بر پایه حقیقت وجود شک 

عتباریات رفت و ملاک برتری را در امور جسمانی و طبیعی ع نظیر تمای  جنسی زن و مرد ع یا ا
 کند. اجتماعی ع نظیر تمای ات جنسیتی زنانه و مردانه ع جستجو نمی

هیچ موجودی را یارای ین نیست و  به باور صدرا انسان در مث  اعلای خود جایگاهی دارد که
رسد که حقیقت تمام موجودات در مراتب مادون خود را ی میامرتبهدر مسیر تکام  به 

و با اکتساب کماات  او هرچند بالفع  عالمی صغیر است اما بالقوه عالم کبیر است نوردد.درمی

                                                             
 .188 :1360ملاصدرا،  نک: .1
 .5/48 :1366و ملاصدرا،  3/60: 1366ملاصدرا،  نک: .2
 .4/285 ب:1386و جوادی یملی،  189-188: 1360، نک: ملاصدرا .3
 یملی، جوادی ؛4/284: ب1386 یملی، جوادی ؛71: م1999 طباطبایی، ؛ علامه8/344: م1981 نک: ملاصدرا، .4

1389 :36. 
 .3/402م، 1981نک: ملاصدرا، . 5
 .8/223م: 1981ملاصدرا، نک:  .6
 .286 ق:1302، نک: ملاصدرا. 7
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گردیده و مستهلک در او و سیر به سمت مراتب اعلای وجود، مظهر جمی  اسماء و صفات الهی 
نکته بسیار مهم در اندیشه او این است که  شود.ی واص  میاللهفهیخلشده و درنهایت به مرتبه 

این »نویسد: داند و میهمه انواع موجودات، این سیر بالقوه را تنها مختص به انسان می وی از میان
کند، مختص ایت نهایی طی میحق و غانتقاات و تحوات که شخص واحد در مسیر رسیدن به

( 9/419م: 1981، )ملاصدرا« شود.به نوع انسان است و در سایر انواع موجودات یافت نمی
سازد نه صر  ادراک معانی بنابراین در اندیشه صدرا ینچه انسان را از سایر موجودات متمای  می

ان وصول به بااترین مراتب مندی از نفس ناطقه و درنتیجه سیر الی الله و امککلیه، بلکه بهره
چنانچه در حکمت مشاء « حیوان ناطق»وجود و قرب الهی است. روشن است که این معنا در 

 یابد.شد، به ذهن انتقال نمیتفسیر می

 فعلیت مراتب وجود، ملاک برتری افراد انسان  .2 -1
مراتب کمال یعنی چنانچه گذشت در حکمت متعالیه مراتب کمال انسانی در قرب و بعد به اعلی 

موجودات در قوس ن ول و در نظام یفرین  و پیدای  از حضرت  گردد.خدای متعال تبیین می
مند هستند که سعه وجودی داشته، درنتیجه به خدای متعال حق، به می انی از کماات ذاتی بهره

ست که طی ها متناسب با مراتبی اتقرب وجودی دارند. در قوس صعود نی  کماات اکتسابی ین
  یابند.ها به سعه وجودی و قرب به حضرت ربوبی بار میواسمه ینکنند و بهمی

تی شود که ملاک سعادت در حکمت متعالیه از منظر هسبر اساس ینچه گفته شد نمایان می
در این  یابی به ین از منظر اخلاق عملی کدام است واست اما راه دست« سعه وجودی»شناسانه، 

د به ین پرداخته انعی وجود دارد؟ ملاصدرا به این مسئله توجه داشته و در یثار مختل  خومسیر چه مو
ظر صدرا مراتب کمال، تقویت عق  نظری و عق  عملی است. ازناست. از منظر او راه دستیابی به

ها نظام معاش و واسمه ینینچه از کمال عق  عملی معتبر است، عبارت است از اموری که به»
  عاد میسر گردد و ینچه از کمال عق  نظری معتبر است عبارت است از شناخت کامنجات م

بنابراین انسان  (1/21م: 1981ملاصدرا، )« دارد. دو وجوداحوال مبدأ، معاد و تدبر در ینچه بین این 
ق  نظری با بهره از عق  عملی خود باید به زندگی دو سرای خوی  سامان بخشد و با بهره از ع

ر است ها ع یعنی شناخت در باب اینکه از کجا یمده، به کجا رهسپاسازترین شناختشتبه سرنو
 ترین مرتبه خود بپردازد.و در میان این یمدن و ین رسیدن چه باید بکند ع در کام 

                                                             
 .4/390: 1366، ؛ ملاصدرا498 :1354، ؛ ملاصدرا4/390: 1366، نک: ملاصدرا .1
 .188 :1360ملاصدرا، نک:  .2
 .5/39: 1388 یملی، ؛ جوادی24: ال 1386 یملی، نک: جوادی .3



 209   شجریان / جنس برتر از منظر ملاصدرا

 

عق  نظری و عملی خود در مسیر حرکت جوهری نفس، مراتب کمالی مختل  و مراتب وجودی 
مرتبه تصویر  د. بر همین اساس ملاصدرا برای هر یک از ین دو گذارنمتفاضلی را پشت سر می

و مرتبه تجلیه، تخلیه،  کند. مرتبه بالقوه، بالملکه، بالفع  و بالمستفاد، چهار مرحله عق  نظریمی
جلا  «احکام شرع»تحلیه و فناء چهار مرتبه عق  عملی هستند. نفس در مرحله تجلیه با الت ام به 

و صفات ناپسند، نظیر کبر، حسد، غصب، و ... « رذای  اخلاقی»له تخلیه از یابد و در مرحمی
نظیر تواض ، ایثار، جود، « محاسن اخلاقی»گردد و در مرحله تحلیه با یراسته شدن به خالی می

تنها تسلیم در قبال شرع، کند و درنهایت در مرحله فناء نهمناعت طب  و ... زینت پیدا می
اخلاقی و یراستگی به فضائ  اخلاقی را داراست، بلکه دیگر هیچ انانیتی برای پیراستگی از رذای  

گردد و حتی این محو بودن و فنای خوی  را نظاره می« محو ذات احدی»ماند و او باقی نمی
سخن ینکه از منظر صدرا راه دستیابی به کمال و سعه وجودی، اف ودن بر مراتب کوتاه کند.نمی

نسان در مسیر کمال هم باید بر دان  خوی  بیف اید و هم ینچه را یموخت، به علم و عم  است. ا
کار گرفته و ممابق با ین برنامه عملی زندگی خود را تنظیم کرده و بر همین اساس از اعمال ناشایست 

 گردند ع فاصله گیرد.ع که موجب کدورت صفحه قلب و دور ماندن از کماات وجودی می

و خودناشناسی یکی « جه  به نفس»کند. ود به موان  سعادت نی  اشاره میملاصدرا در یثار خ
ترین اسباب شقاوت و دوری از سعادت است. انسانی که از شناخته خود درمانده است و از ب رگ

ای از تواند بهرهیا خود را در همین بدن مادی و شئون  اهری تفسیر و تبیین کرده است، نمی
یجه قرب به او دستیابی به کمال حقیقی پیدا کند به همین جهت در شناخت خدای خود و درنت

که از دل ین صفات رذای  نفسانی فراوانی بیرون « حب به دنیا» ماند.مسیر سعادت عقب می
یید نی  از عوام  شقاوت است. تفکر محدودی که مبدأ و منتهای انسان را در همین دنیا جستجو می
اخلاقی خواهد بود به همین جهت ازم است باکمال عق  نظری از کند، یبستن انواع رذای  می

 این باور منحوس دوری کرد.

 رابطه جنسیت و کمالات انسانی  .3 -1
خود اثری در خودییک از جنس و جنسیت بهچنانچه مشاهده شد، در حکمت صدرایی هیچ

 کنند:مراتب و کماات وجودی ندارند. نکات ذی  این ادعا را واضی می
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ال . مباحث مفص  ملاصدرا در مورد مسئله سعادت و ملاک ین ع که بخ  محدودی از 
صدرا یک از عبارات ملاها ازنظر گذشت ع تمامار نسبت به تمای  جنسی ساکت است. در هیچین

جهت که زن جهت که مرد هستند یا زنان ازینتصریحی بر اختصاص این مراتب به مردان ازین
ر کماات ببلکه ینچه در سخنان وی ملاک برتری افراد انسانی است، اف ودن  شودهستند دیده نمی

ام بیان وجودی و درنهایت رسیدن به بارگاه ربوبی است. مقصود این است که صدرا هرچند در مق
حال مرد بودن و زن تفصی  اشاره کرده است اما درعینبوده است و به عوام  سعادت و موان  ین به

توان به اطلاق خود نه عام  کمال نه مان  ین محسوب نکرده است و در اینجا مییخودبودن را به
 د. ها را استظهار نموکلام او استناد کرد و از عدم تقیید به این امور، عدم اراده ین

شود این است که سیر در مراتب نظر از استظهار فوق، ینچه از مبانی صدرا استفاده میب. صر 
در این میان مان  نیست. زیرا اوار چنانچه فراهم است و جنسیت « توس  انساننوع م»کمال برای 

داند و ثانیار ملاصدرا گذشت ملاصدرا ملاک سعادت را فعلیت مراتب عق  عملی و نظری می
کند و فعلیت مراتب عق  را برای مندی از مراتب عق  را از مشترکات انسانی محسوب میبهره

حال با توجه به اینکه انسانیت نوع متوس  است و در زن و مرد وجود  شمارد؛انسان ممکن می
جهت که انسان هستند، ممکن دارد، درنتیجه فعلیت این مراتب نی  برای هر یک از ایشان، ازین

ها بسته نیست. اساسار وقتی انسانیت یک از یناست و رسیدن به کماات برتر انسانی به روی هیچ
انواع هر فردی متناسب با مراتب عق  نظری و عق  عملی او شک  نوع متوس  است و نوع ا

توان در قالب حکمی مملق زنان را بر مردان یا مردان را بر زنان ترجیی گیرد، ینگاه چگونه میمی
داد؟! بسا زنانی که گوی سبقت در کماات وجودی از مردان و زنان دیگر بربایند و بسا مردانی که 

  ودی، پیشتاز مراتب سعادت باشند و قله نشین مراح  کمال گردند.با سیر در کماات وج

شوند؛ خود ملاک برتری محسوب نمیخودیج. تمای ات جنسیتی نی  در حکمت متعالیه به
جهت که عق  عملی اجماار اصول عملی متمای ی برای زن و مرد قائ  است، درنتیجه زیرا ازین

در همین نقمه است که تمای ات جنسیتی فی الجمله رسمیت نظام هنجاری زن و مرد تشابه ندارد و 
شوند. توضیی اینکه یک به قول مملق ملاک برتری یک جنس محسوب نمیکنند و هیچپیدا می

مراتب چهارگانه عق  عملی، تجلیه، تخلیه، تحلیه و فناء هستند. ملاک مرحله  چنانچه گذشت
، ملاک مرحله سوم «رذای  اخلاقی»رهی  از ، ملاک مرحله دوم پ«احکام شرع»اول الت ام به 

من له نتیجه تحقق کام  مراح  و ملاک مرحله چهارم ع که به« محاسن اخلاقی»یراسته شدن به 
است. در همین نقمه است که حکمت متعالیه مجال را برای « محو ذات احدی شدن»قب  است ع 
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شود را حکم عق  عملی محسوب ن میها بیاکند و تمای اتی که در ینعلم فقه و اخلاق باز می
صورت مسلم حقوق متمای ی برای زن و مرد اثبات شود و در کند. بنابراین اگر در علم فقه بهمی

ها طرح گردد، حکمت متعالیه پشتوانه این تمای  و تفاوت علم اخلاق هنجارهای متفاوتی در حق ین
صورت مستق  ملاک برتری برای زن یا مرد خواهد بود و ابایی از پذیرش ین ندارد و هر یک را به

بر اساس ینچه گفته شد کاملار ممکن است که عق  عملی دو مسیر متمای  بر  کند.محسوب می
سر راه زن و مرد قرار دهد و در این میان اموری جنسیتی را به جامعه زنان و اموری جنسیتی را به 

اری متفاوت دعوت کند، اما هرگ  در کمال جامعه مردان اختصاص دهد و ینان را به دو نظام هنج
ها، از سیر صر  زن بودن یا مرد بودن ینکند و بهکشیدن ایشان جفا نمی ها و باابخشی به ین

ورزد. به همین روی حکمای پس از ملاصدرا که در سایه ایشان در کماات وجودی ممانعت نمی
صراحت به این مسئله ورود کرده و این اند، بهاف ایی کردهفرسایی و دان مبانی حکمت متعالیه قلم

 کنند.عنوان ملاکی برای برتری زن و مرد محسوب نمیهیچدست تمای ات را به

ستند و تا هحاص  ینکه مبانی بر پایه این مبانی زن و مرد مسافر مقصدی فراتر از عالم ماده 
های خود عم  اف ایند و به دانستهعلیین راه در پی  دارند. در این مسیر بر دان  خود میاعلی

ی ای از کماات وجودی را کسب خواهند کرد. خصوصیات طبیعکنند و طی  تشکیکی گستردهمی
یک ملاک برتری هیچ« خودخودیبه»ها ها، همچون تمای ات برساختی و اجتماعی ینو مادی ین

« جسم طبیعی»نه در  شود. ملاک برتری در این نظام حکمیاز ایشان بر دیگری محسوب نمی
د ین بای« فعلیت مراتب وجودی»؛ بلکه در «تمای ات برساختی اجتماعی»شود نه در جستجو می

 را جست و از طریق کمال عق  نظری و عملی باید به این مراتب رسید.

 

 . بررسی اظهارات صریح ملاصدرا در مورد زن2
منظر ملاصدرا ملاک برتری نیست و گونه استنباط شد که جنس و جنسیت از از مباحث قب  این

زن و مرد از این ناحیه هیچ اولویتی نسبت به هم ندارند. ینچه بیان شد از مبانی حکمت متعالیه و 
یید. در این بخ  اما به بررسی های کلی ملاصدرا در باب سعادت انسان به دست میملاک

حال د زن سخن گفته است و درعینصورت صریی در مورها بهپردازیم که در ینعباراتی از او می
ممکن است مخال  با این مدعا تلقی شوند. در ادامه نخست عبارتی مشهور ع که در میان شارحان 
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شود و در بخ  دوم سایر عباراتی که در کتب صدرا مح  بحث و نظر قرارگرفته است ع بررسی می
حال موردبحث و ده تابهحسب فحص نگارنکاررفته ع و بهمختل  او پیرامون شخصیت زن به

 شوند. اند ع ازنظر گذرانده میبررسی واق  نشده

 بررسی عبارت مشهور ملاصدرا در مورد زن  .1 -2
 مقام نویسندگان، از برخی اعتقاد به که دارد وجود در یکی از ا هارات صدرا در مورد زن، عبارتی

 حق در الهی عنایات شماره در صدرا .کشدمی پایین حیوان یک حد در را او بخشیده، تن ل را زن
 برای برخی که حیواناتی. کندمی محسوب «مختل  حیوانات تولد» را عنایت موارد از یکی انسان،
 برخی و راحت و تجم  برای برخی ونق ،حم  برای بخشی سوارشدن، برای ایپاره شدن، خورده

ث؛  وق »نویسد: اند. وی میازدواج یفریده شده برای ةٍ  کُ    مِنْ  هایفِ  بق اب؛ نْعامق  وق  للأک  بعضها دق
ق
ها الْأ قق لق  خق

کُمْ  نافُِ   وق  دِْ ءٌ  هایفِ  لق کُلُونق  مِنْها وق  مق
ْ
أ مِ  وق  الْبِغالق  وق   ق یالْخق  وق  نةیال  و للرکوب بعضها و تق بُوها رق یالْحق رْکق  لِتق

ةر یزِ  وق  حْمُِ   وق  للحم  بعضها و نق کُمْ  تق ثْقالق
ق
دٍ  إِلی أ لق مْ  بق نْفُسِ  بِشِق   إِا؛  هِ یبالِغِ  کُونُواتق  لق

ق
کُمْ  إِن؛  الْأ ب؛ ؤٌُ   رق رق  لق

حِ  کُمْ  وق  الراحة و للتجم  بعضها و مٌ یرق مالٌ  هایفِ  لق حُونق  نق یحِ  وق  حُونق یتُرِ  نق یحِ  جق سْرق  للنکاح بعضها و تق
هُ  وق  عق ق  الل؛ کُمْ  جق نْفُسِکُمْ  مِنْ  لق

ق
زْواجار  أ

ق
 اینجا در سب واری محقق (7/613م: 1981 ملاصدرا،)« .أ

 حاشیه که بررسی ین بیرون از این مجال است و اگر دارد صدرا عبارت از برانگی ترچال  ایحاشیه
. کردندنمی عبارت این به صریحی انتقاد کنندگان، اشکال از بسیاری بساای شد،نمی مرقوم او
 ذی  نکات به توجه او، نهایی دگاهدی به دستیابی و عبارت صدرا تبیین و توجیه مقام هرروی دربه

 :است سودمند

 اینجا رد هرچند که کنندمی تأکید نکته این بر عبارت این توجیه در نویسندگان برخی. ال 
 به نجاای در حیوان اما است شده اطلاق هاین بر تنها و دارد اختصاص زنان به حیوان واژه

 حیوان. است شدهاستفاده ین از عقلی ومعل در رایج معنای به بلکه نشده اراده عرفی معنای
 واناتحی سایر و انسان بین جنسی، معنای این و است اراده دارای و نمو و رشد با موجودی
 تجاوز حیوانیت مقام از انسانی، نفوس اکثر» صدرا خود تصریی اساس بر و است مشترک
 رزشیا بار عر ، در رایج معنای برخلا  معنا این( 203ب: 0613ملاصدرا، ) «کرد. نخواهند

 ینکها بر مبنی دارد صحیی معنای یک به اشاره بلکه نیست توهین و تحقیر متضمن و ندارد
 این و اندشدهیفریده ازدواج مقدس امر برای ،(زنان) بااراده و زنده موجودات این از برخی

 . است انسان حق در الهی عنایت مصداق
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 ارزشی بار از خالی را صدرا عبارت تواننمی گونهاین و است مشک  توجیه این نگارنده باور به
 مورد در صدرا سخن گذشت چنانچه اما ندارد عرفی معنای اینجا در حیوان هرچند زیرا داد؛ جلوه

 کلام لب و گرددمی مردان به منحصر انسان توجیه این با اما است انسان حق در الهی عنایات
 یفریده نکاح برای را( زنان) حیواناتی ،(مردان) انسان تفاعان برای خداوند»: که شودمی این صدرا
 مقتضایبه زیرا نیست ارزشی معنای از خالی  اهر حسببه عبارتی چنین که است روشن. «است

 با حیوان، جنس در داخ  صرفار  بلکه انسانی، نوع از نه را زن صدرا گویا حیوان، با انسان مقابله
 انسانیت و کرده محسوب ع است انسانیت از ترپایین ایمرتبه که ع عقلی علوم در رایج معنای همان

 نی  سب واری صریی برداشت. دارد ارزشی بار تقاب  این و است داده اختصاص مردان به تنها را
 نمودن داخ  معنای به را مذکور عبارت زیرا است مذکور ارزشی بار و اختصاص همین بر شاهد

 این تشریی به «صامت» فص  ارائه با کوشدمی و کندمی ینتبی حیوان زمره در زنان خصوص
 .بپردازد عبارت

 بر. کرد بیان عبارت این برای ارزشی بار بردن بین از برای دیگری قبولقاب  توجیه توانمی. ب
 مملق دو هر در بلکه ندارند زن یا مرد صن  به اختصاص حیوان و انسان واژه دو توجیه این اساس
 و «ناطق حیوان» معنای به را انسان اگر. است شده اراده ع زنان و مردان از اعم ع حیوان و انسان
 را صدرا جدی مراد توانمی ینگاه کنیم محسوب «بااراده متحرک حساس» معنای به را حیوان

 حیواناتی  مردان، و زنان از اعم( ناطق حیوانات) هاانسان برای خداوند»: کرد بازخوانی گونهاین
. «کنند ازدواج هاین با تا است یفریده مردان و زنان از اعم( ایبااراده حساس متحرک اتموجود)

 وق » شریفه ییه به عبارت ازاینپس بلافاصله صدرا اوار : است امر سه کندمی تائید را وجه این ینچه
هُ  کُمْ  خلق الل؛ نْفُسِکُمْ  مِنْ  لق

ق
زْواجا أ

ق
 از مرد و زن ییه، این اطلاق ممابق. کندمی استناد(  21: روم) «أ

 مذکر ضمیر رغمبه بنابراین .شودمی اطلاق مرد و زن بر نی  زوج واژه چنانچه هستند؛ جنس یک
 محتوای و است «انسان» مخاطب بلکه نیستند «مردان خصوص» ییه این مخاطب شریفه، ییه در
 بنابراین است؛ یفریده هاین خود جنس از همسرانی مردان، و زنان برای خداوند که است این ییه

 و قب  حیوانات، تولد درباره صدرا که فوایدی ثانیار . ندارد زن به اختصاصی عبارت این در حیوان
 یکهیچ ع...  و لباس کردن فراهم یسای ، ونق ،حم  امکان نظیر ع کندمی ذکر عبارت این بعد

 پایه بر بنابراین. برندمی بهره هاین از ردم و زن از اعم انسانی افراد تمام و ندارد مردان به اختصاص
 از اعم انسانی افراد نوع که است ایبهره بلکه نیست مردان مختص نی  نکاح فایده سیاق، وحدت

                                                             
 .134: 1360 نک: ملاصدرا، .1
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 زن از اعم انسان به فواید این تمام قب  توجیه در که است حالی در این. برندمی سود ین از مرد و زن
 هاین به زن از طریق که است مردان به مختص نکاح فایده تنها میان این در اما رسدمی مرد و

 است لبی ایقرینه عنوانبه متعالیه حکمت مفص  مبانی برداشت، این دیگر مؤید ثالثار ! رسدمی
 کرد بیرون بودن انسان حقیقت از را زن تواننمی هاین اساس بر و شد گفته سخن هاین از ترپی  که
 خود مح  در سب واری حاشیه برداشت این با ممابق. نمود حصورم حیوانیت جنس در را او و

 را اختصاص این سب واری کهدرحالی کندنمی پیدا زنان به اختصاصی صدرا، عبارت نیست؛ زیرا
 .است کرده برداشت

 دید را عبارت یک تنها تواننمی نویسنده، یک حقیقی مراد یافتن برای که است روشن. ج
 این بر. گردند لحاظ نی  منفص  و متص  قرائن و گیرند قرار مدنظر نی  تعبارا سایر باید بلکه

 ع دارد وجود ین از مختل  تفاسیر که ع ره ن عبارت یک با تنها ملاصدرا نگاه در زن تفسیر اساس
 امر این. شوند واکاوی متعالیه حکمت مبانی کلیت مقام، این در است ازم بلکه نیست عمیقی کار
 صورتبه توانمی بخ  سه این یافته اساس بر و گرفت قرار مدنظر مقاله نخست بخ  سه در

 نظام در و نیست زن فرودستی رویهیچبه صدرایی حکمت مبانی اقتضای که کرد ادعا صریی
 بنابراین. شودنمی تفسیر نازل درجه در انسانی و دوم جنس هرگ  بودن، زن دلی  به زن او حکمی

 گونهاین دارد انسان به که نگرشی خلال از را زن مورد در لاصدرام اختصاصی دیدگاه توانمی
 در و دارد صعود امکان اللهیخلیفه مرز تا که است متحرک و سیال گوهری انسان»: کرد خلاصه

 مذکور توجیه اگر بنابراین. «سقوط موجب نه و است صعود شرط نه بودن زن یا بودن مرد میان این
 بین منافاتی ع است پذیرشقاب  نگارنده گمان به که ع شود پذیرفته فوق عبارت برای قب  دربند
 توجیه این اگر و شودنمی دیده شد، اصمیاد صدرایی حکمت مبانی از ینچه و عبارت این  اهر

 مبانی روشن ازمه که ع مذکور بندیجم  از غیرصریی عبارتی با تواننمی ینگاه نیفتد مقبول
 . اشتبرد دست ع است صدرایی حکمت

 گانه ملاصدرا در مورد زنمروری بر عبارات شش  .2 -2
ها در نگارنده پس از جستجو در یثار ملاصدرا، در ش  موض  دیگر، عباراتی یافته است که در ین

یک از این عبارات، سخن از زن مقصود بالذات او نبوده بلکه کند. در هیچمورد زن ا هارنظر می
شده است. دیگر و در قالب بیان مثال برای مملبی مستق ، ممرحاین امر در حاشیه طرح بحثی 

شوند و و در بخ  بعد در مقام نقد و در این بخ  این ش  عبارت، با توضیحی مختصر بیان می
ها، رابمه این عبارات با ینچه از حکمت متعالیه استفاده کردیم ع مبنی بر اینکه زن بودن بررسی ین

 شود.نسانی نیست ع سنجیده میمان  از درک مراتب کمال ا
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کُمْ ما فِ »ال . ملاصدرا در تفسیر ییه شریفه  رق لق خ؛ ماواتِ وق ما فِ  یوق سق م یالس؛ رْکِ جق
ق
« عایالْأ

پردازد و ین را به دو نوع حقیقی و غیرحقیقی تقسیم (، به تشریی معنای تسخیر می13)جاثیه: 
ای که او گونهه انسان کام  اختصاص دارد بهکند. در نگاه او تسخیر حقیقی، شأنی است که بمی

به اذن الهی در برترین مراتب وجود، بر ماسوی الله تسل  دارد. اما تسخیر غیرحقیقی مراتب 
ترین مرتبه ین )تسخیر وضعیِ عرضی(، در ییاتی از قرین متعددی دارد که از منظر صدرا ضعی 

کند و تسخیر انسان نسبت یات فراوانی اشاره میمورداشاره قرارگرفته است. او در همین راستا به ی
شمارد و برای هر ها، دریاها، درختان، حیوانات و ... را از همین قسم ضعی  میبه زمین، کوه

شود؛ کند. ینچه مربوط به زن است در همین نقمه بیان میای از ییات قرین استشهاد مییک به ییه
از اقسام همین تسخیر است « ن برای بقای نس  و تولیدمث تسخیر زنان و کنی ا»زیرا به اعتقاد او 

کُمْ »ِو برای ین نی  به ییه شریفه:  رْثٌ لق سخن اینکه کوتاه کند.( اشاره می223)بقره: « نساؤُکُمْ حق
ای که مردان گونهکند بهدر این عبارت صدرا زن را مسخر مردان در امر تولیدمث  محسوب می

 ها دارند.ر ینتسخیر غیرحقیقی عارضی ب

 وغریب اشتغالحسب  اهر به امور عجیبب. ملاصدرا مرج  عم  کاهنان و افرادی که به
ت و سرگردانی ها و یا ایجاد حیرواسمه قوای حسی ینگیری از ایجاد ترس در افراد بهدارند را بهره

ا کودکان و فرادی بداند و برای ین به نحوه برخورد چنین اواسمه قوه خیال ایشان میدر افراد به
 (743: 0613)ملاصدرا، « ارزش هستندزنانی که دارای قوه ادراکی ضعی ، نسبت به امور بی»

اشاره  زند. روشن است که ملاصدرا در این عبارت به ضع  قوه ادراک در برخی زنانمثال می
 کرده است.

ز این افراد ظر او برخی اپردازد. ازنج. در عبارتی دیگر به طرح نحوه مقابله با شکاک مملق می
کنند. چنانچه مشهور معاند و جاحد هستند که در عین علم به حقیقت، به عللی ین را انکار می

اینکه  شود تا از این طریق و با طرحاست در خصوص این افراد به ضرب و شتم محدود توصیه می
درا اما یقت کنند. ملاصها را مجبور به اعترا  به وجود حقضرب و عدم ضرب تفاوتی ندارد، ین

علاج این قسم »گوید: داند و با تأکید بر بیماری روانی چنین افرادی میاین توصیه را صحیی نمی
ع مانند  بر عهده فیلسو  نیست بلکه بر عهده طبیب است. چنین انسانی به دلی  نقصان در خلقت

ر م اج او کند، بلکه بیماری بهای ضعی  ع حقیقت را انکار نمیکودکان و بعضی از زنان و انسان
خی ( پیداست که ملاصدرا در این عبارت نی  بر3/446م، 1981)ملاصدرا، « عارک شده است.

 شمارد. از زنان را دچار نقص در خلقت می
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عم   پردازد و به تلاش در بابهای اخلاقی مید. ملاصدرا در عبارتی دیگر به ذکر توصیه
داری از خواب کند و به پرهی  از دنیا و بیکتب یسمانی سفارش می کردن به دستورات انبیای الهی و

شدن  اگر مرد هستی خود را از مأنوس»گوید: کند و میغفلت، قب  از فرارسیدن مرگ دعوت می
صر  پرداختن شود بهبا صاحبان حجله دور کن و ازینچه بر قلوب اصحاب وجد و حال وارد می

بارت ( زنان در این ع362ق: 1302)ملاصدرا، « قان  مشو. وقال ]و گفتگوهای زنانه[به قی 
ها نشینی با یناند و همشدههستند خوانده هودهیبصاحبان حجله و افرادی که مشغول به سخنان 

 نوعی یک فع  ضد اخلاقی قلمداد شده است.به

ید گوتفصی  از سعادت حقیقی و شقاوت حقیقی سخن میازاینکه بهه. در عبارتی دیگر پس
کند که کند، بر این نکته تأکید میو کمال سعادت را در فعلیت برترین مراتب عق  نظری تفسیر می

الناس، زنان و کودکان به شقاوت حقیقی، برای هرکسی امکان ندارد و نفوس حیوانی، نفوس عوام
 ست.ها اها متناسب با قوای نفسانی خود ینرسند بلکه شقاوت و سعادت ینچنین شقاوتی نمی

  مراتب سعادت در زنان نسبت به نفوس کام  انسانی عی بر تمایعروشندرا در این عبارت بهعملاص
 کند.اند ع تأکید مییافتهع که به برترین مراتب کمال دست

مردمان  و. یخرین عبارت نی  شبیه عبارت قب  است. در اینجا ملاصدرا از نفوس عوام یا همان
اات کند که این نفوس ضعی ، اشتیاقی به تحصی  کمن نکته تأکید میگوید و بر ایعادی سخن می

فراد انفوس زنان، دیوانگان و »کند که: علمی و فعلیت مراتب عق  نظری ندارند. سپس اضافه می
تر از ین دارند ضعی  العق  نی  مانند نفوس عوام است. اینان سعادتی شبیه سعادت کودکان یا اندکی قوی

ر این د (351ق: 1302)ملاصدرا، « ها است.ها متناسب با قوای موجود در ینسعادت ین ای کهگونهبه
نوعی او را از عبارت نی  صدرا مراتب سعادت زن را در ردی  دیوانگان و کودکان قرارداده و به

 دستیابی به برترین مراتب کماات وجودی محروم دانسته است. 

 را در مورد زنگانه صدنقد و بررسی عبارات شش .3 -2
 در مقام نقد و بررسی عبارات فوق، توجه به نکات ذی  سودمند است:

کوشد تا مدعیات خود را با براهین عقلی اثبات کند است که می« مبناگرا»ال . صدرا یک فیلسو  
ت روش ما بیان کلما»ها را به باورهای پایه و بدیهیات اولیه ارجاع دهد. او خود تصریی می کند که و ین

او حتی  «.کرد توان اعتمادهای خمابی بدون برهان نیست؛ زیرا به غیر برهان نمیشعری و موعظه
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بدون برهان را برای اثبات مدعیات فلسفی کافی « تقلید از شریعت»و یا « مکاشفه عرفانی»صر  
ن، گیری به برخی صوفیان در خصوص ارائه سخنان ذوقی و خالی از برهاو با خورده داند.نمی
اما ما به ینچه برهان قمعی بر ین اقامه نشود اعتماد کام  نداریم و در کتب فلسفی خود »گوید: می

اساسا ینچه به لحاظ روشی قوام بخ  به هر نظام حکمی و از  «.کنیمچنین چی ی را بیان نمی
 است.« اقامه برهان»جمله فلسفه صدرایی است، 

ا در پی  عبارات نق  شده به هیچ وجه طریقه برهان ربه رغم ینچه گفته شد اما ملاصدرا در 
تند. اگر نگرفته است؛ زیرا هیچ یک از این عبارات مشتم  بر برهانی بر جنس دوم بودن زن نیس

ند ع که شخصی اصرار داشته باشد که عبارات مذکور  هور در این مملب دارند یا نص در ین هست
شود ع ینگاه باید ست و در نکات بعد وجه ین تبیین میبه گمان نگارنده این اصرار اصلار موجه نی

دعا تقریر شده است. حال که برهانی بر این اگفت در این عبارات صرفار ادعایی بدون دلی  بیان
عنوان یک نظام حکمی ها نظر حکمت متعالیه را بهتوان با استناد به یننشده است، درنتیجه نمی

جهت که زن ازین»تی اگر صریحار صدرا در عبارتی بگوید: برهانی، فرودست بودن زن دانست. ح
شناسی انتوان این ادعا را در چهارچوب انس، نمی«رسدمراتب اعلای کمال انسانی نمیزن است به

تالهین، حکمت متعالیه قرارداد؛ زیرا برهانی بر ین اقامه نشده است و به ادعای شخص صدرالم
 شود. محسوب نمیهرگ  ادعای بدون برهان، اص  حکمی 

ب. ادعای فرودستی زن در عبارات مذکور نه تنها مبرهن نشده است بلکه با مبانی برهانی 
خود حکمت متعالیه نی  ناسازگار است؛ زیرا چنانچه در بخ  اول مقاله به تفصی  گذشت بر 

ها متوس  ین اساس حکمت متعالیه: اوار ضرورتار زن و مرد هر دو انسان هستند؛ ثانیار انسانیت نوع
ثالثار ملاک رسیدن به  و به معنای امکان وصول ایشان به اعلی مراتب کماات وجودی است؛

گیری از عق  رابعار بهره کماات وجودی، به فعلیت رساندن مراتب عق  عملی و نظری است؛
و مرد )به که در تمام انواع و افراد انسانی و ازجمله زن  عملی و نظری از مشترکات انسانی است

حکم مقدمه ضروری نخست( وجود دارد. درنتیجه هر یک از زن و مرد امکان رسیدن به اعلی 
مراتب کمال وجودی را دارند. این نتیجه به وضوح از چهار مقدمه فوق ع که اولی بدیهی است و 

 شود. حال اگر برفرک، صدراسه مقدمه اخیر از مبانی مسلم حکمت متعالیه است ع استفاده می
                                                             

 .326/7م: 1981 ملاصدرا،: نک .1
 .234 /9 :م1981نک: ملاصدرا،  .2
 .2: 1389، عبودیت: نک .3
 .8/223م: 1981ملاصدرا، ؛ 188 :1360ملاصدرا، نک:  .4
 .1/21م: 1981ملاصدرا، نک:  .5
 .5/293م: 1981؛ ملاصدرا، 1/506: 1363، نک: ملاصدرا .6
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گانه، صریحار و بدون اقامه برهان، مخال  این نتیجه سخن گفته است، در این عبارات ش 
توان از این نتیجه دست شست و نهایتار باید گفت که او بدون هیچ برهانی با مبانی حکمی خود نمی

 در سخنانی بیرون از صنعت برهان و ای بسا شعرگونه و خمابی، مخالفت ورزیده است.

دو نکته قب  به ین اشاره شد مبتنی بر این پی  فرک بود که عبارات مذکور صریی ج. ینچه در 
در فرودستی زن هستند؛ اما به باور نگارنده این عبارات نص در معنای جنس دوم بودن زن  

جهت ازین»نیستند و هرچند در نگاه ابتدایی بر عدم امکان دستیابی زن « جهت که زن استازین»
دهد ها نشان میراتب کمال و سعادت در حد مردان دالت کنند، اما دقت در ینم، به«که زن است

 کنم:یک صریی در این معنا نیستند توضیی مدعا را در دو بخ  بیان میکه هیچ

دهد. تسخیر در خود بار ارزشی ندارد و جایگاه زن را نازل قرار نمیخودیاواق عبارت اول به
ه این معنا که مردان بر زنان سلمه تکوینی ع نظیر سلمه نفس بر این عبارت، تسخیر عرضی است ب

ها به بقای شده است ع ندارند اما نیاز ینعنوان تسخیر حقیقی بیانقوای خود که در همین عبارت به
شده است هایی که برای این نوع تسخیر زدهشود. سایر مثالنس ، از طریق تولیدمث  زنان میسر می

د. انسان بر کوه و دریا و حیوانات و ... تسل  تکوینی ندارد بلکه در روابمی که اننی  همین گونه
شود. خلاق متعال میان موجودات تنظیم کرده است، نیازهای انسان توس  این موجودات تأمین می

طور که زن توان از تسخیر مردان توس  زنان نی  سخن گفت. هماندر همین نقمه است که می
یورد، جهت او را به تسخیر خوی  درمیکند و مرد ازاینرا برای مرد تضمین میمسئله بقای نس  

کشد. تأمین نیازهای مادی زن، تکلی  زن نی  در نیازهای مادی و معنوی خود مرد را به تسخیر می
شرعی مرد است و محبت و وفاداری به او و یفه اخلاقی و انسانی مرد است. هر یک از مرد و 

ها برد و نوعی تسخیر در رواب  طرفینی ینرساند و در نیازی از او بهره میکمال می زن دیگری را به
بسا اگر موضوع بحث صدرا بیان رواب  تسخیری میان زن و مرد بود، به طرفینی گیرد. ایشک  می

های کرد اما در اینجا تنها درصدد توضیی تسخیر غیرحقیقی عارضی و بیان مثالبودن ین تصریی می
جهت تنها به تسخیر مرد نسبت به زن اشاره کرده است. علاوه بر این حتی نی ین است و ازاینقری

طور که مرد در خود مسئله تولیدمث  و بقای نس  نی  تسخیر زن و مرد امری طرفینی است. همان
مث  کشد؛ زیرا هر یک در تولیدگیرد، زن نی  مرد را به تسخیر میزن را در این مسئله به تسخیر می

توان تسخیر در این عبارت را صریی در و بقای نس  انسانی به دیگری نیازمند است. بنابراین نمی
 معنای ارزشی دانست و زن را در این عبارت موجودی حقیر و جنس دوم محسوب کرد.

شده است: ضع  قوه ادراکی زن ثانیار در سایر عبارات، چهار خصوصیت برای زنان شمرده
های خلقتی برخی زنان )عبارت سوم(، اشتغال او به گفتگوهای قصان در جنبه)عبارت دوم(، ن
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بیهوده )عبارت چهارم(، محرومیت از مراتب اعلای سعادت به دلی  فقدان قوای متناسب با ین 
)عبارت پنجم و ششم(. سؤال بسیار مهم در اینجا این است که ییا این خصوصیات مربوط به 

شوند؟ ری مربوط به شرای  اجتماعی و تعلیمی و تربیتی محسوب میطبیعت زنان هستند و یا امو
اند یا خوردهشوند و با طبیعت زن گرهبر اساس ادبیات فمینیستی، ییا امور مذکور جنسی تلقی می

اند؟ به دیگر شوند و بر طبیعت او به دلی  شرای  اجتماعی خاص عارک شدهجنسیتی تلقی می
یقیه هستند و به زن در هر شرای  و احوالی اشاره دارند یا قضیه سخن ییا این عبارات قضیه حق

اند و به جایگاه غالبی زن در عصر ملاصدرا اشاره دارند؟ به نظر نگارنده این عبارات پاسخ خارجیه
صورت دهند و جنسی یا جنسیتی بودن این خصوصیات را بههای همسو نمیصریحی به این پرس 

 کنند. صریی بیان نمی

ر این عبارات نی  در این مسئله )جنسی یا جنسیتی بودن خصوصیات مذکور( متفاوت  هو
ها اشاره دارد ع  هور در است: عبارت دوم ع که به ضع  ادراک زنان و سوءاستفاده کاهنان از ین

دهد ع  هور اختصاص می« برخی زنان»هیچ پاسخی ندارد. عبارت سوم ع که نقصان خلقت را به 
شد و وجهی برای اختصاص ین به ممرح می« تمام زنان»تی دارد و اا باید در در ویژگی جنسی

برخی زنان وجود نداشت. عبارت چهارم نی   هور در ویژگی جنسیتی دارد زیرا بدیهی است که 
اختیار و رب حجله نیست و به کلام بیهوده اشتغال ندارد جهت که زن است ل ومار صاحبزن ازین

ت پنجم و ششم  هور در تمای  جنسی دارند زیرا برخلا  ینچه از حکمت و در این میان عبار
 کنند.متعالیه استفاده کردیم، زن را بدون هیچ قیدی، محروم از مراتب اعلای سعادت معرفی می

یک از این عبارات نص صریی در ویژگی جنسی یا جنسیتی نیستند. اساسار هرروی هیچبه
پیشین، معاصر و حتی متأخر از او ع اهتمامی به این تفکیک  ملاصدرا ع نظیر سایر اندیشمندان

رسد زن در عبارات او به زن خارجی اند و این تفکیک فرزند دنیای مدرن است. به نظر مینداشته
یک از این عبارات مستقیمار به تحلی  شخصیت عصر خودش منصر  است خصوصار اینکه در هیچ

ی دیگر و در قالب تشریی و بیان مثال برای مملبی دیگر، از کند بلکه در حاشیه بحثزن اقدام نمی
کند. طبیعی است که غالب زنان خارجی عصر او به کماات برتر انسانی نائ  نشده زن یاد می

اند. چنین زنی با عدم اند یا کمتر اهتمام داشتهبودند زیرا اهتمامی به فعلیت مراتب عق  نداشته
جای به فعلیت رساندن مراتب شود و بهضع  قوای ادراکی مبتلا میهای نظری به اهتمام به تلاش

اختیاری حجله عروسی و یا های او ربوبیت و صاحبترین فعالیتعق  نظری، یکی از شاخص
فایده خواهد بود. معاشرت با چنین فردی و مأنوس شدن با او، نه پرداختن به گفتگوهای بی

ه اهتمامی به فعلیت مراتب عقلی ندارد، قمعار به فعلیت جهت کجهت که زن است، بلکه ازینازین
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گرداند و این حکم سازد یا به عقب بازمیکند بلکه انسان را متوق  میکماات انسانی کمک نمی
با این توضیی وجه عدم وصول او به برترین  در صورتی که شخص مذکور مرد باشد نی  وجود دارد.

شود. زن مانند اطفال و مجانین از این مراتب عالی محروم مراتب سعادت و کمال هم نمایان می
جهت که در شرای  اجتماعی، خود را از فعلیت مراتب جهت که زن است بلکه ازیناست اما نه ازین

توان خصوصیات مذکور را در تمام این عق  عملی و نظری محروم گذاشته است. بنابراین می
یک از عبارات را بیانگر فرودستی جایگاه تیجه هیچعبارات اموری جنسیتی محسوب کرد و درن

 جهت که زن است محسوب نکرد.تکوینی زن ازین

 

 . نتیجه3
ها جستجو گرایشات فمینیستی، برتری زن بر مرد یا بالعکس را در تمای ات جنسی و جنسیتی ین

د افراقبول نیست. ملاک برتری کنند. از منظر حکمت صدرایی این جستجو از اساس قاب می
« عه وجودیس»علیین امتداد دارد، السافلین تا اعلیعنوان واحد مستمری که از اسف انسانی، به

است. توضیی اینکه بر اساس اصالت وجود، جستجوی کمال در ملاکی غیر از وجود عینی 
حقیقی صحیی نیست و بنابر تشکیک در وجود، مراتب وجود هرچه گسترش یابد، کماات 

در  به چنگ خواهد یمد. از طرفی دیگر، وصول به این مراتب کماات وجودیحقیقی بیشتری 
د. هر انسانی، متناسب با مراتب فعلیت عق  نظری و عملی در ساحت وجودی محقق خواهد ش

هد ها عم  کند، سعه وجودی بیشتری خواهرقدر که انسان بر دان  خوی  بیف اید و به ین
یر از حقیقت غبودن همچون امور مردانه و زنانه ع که اموری داشت و در این میان مرد بودن و زن 

ک متاص  وجود هستند ع هیچ اثر مستقیمی در کماات وجودی یک فرد نخواهند داشت. ملا
ن، یا بعدی به انسابرتری در یراء فمینیستی بر پایه تفکیک میان جنس و جنسیت و نگاه تک

« یوجود»حکمت متعالیه اما ملاک برتری است. در « اجتماعی و برساختی»و یا « جسمانی»
کند. جانبه به انسان، قضاوت حکیم در باب ملاک برتری را متفاوت میاست و نگاه همه

یت خود و نه جنسخودیدرنتیجه بر پایه مبانی انسان شناسانه حکمت متعالیه، نه جنس به
جهت که زن و مرد ازینشود و خود ملاک برتری افراد انسانی بر یکدیگر محسوب نمیخودیبه

سبت به های اجتماعی متمای ی با یکدیگر دارند، هرگ  نجهت که نق زن یا مرد هستند و ازین
 شوند. هم فرادست یا فرودست محسوب نمی

                                                             
( 43/117ق: 1403)مجلسی، « بهترین یاور در طاعت الهی»امام علی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها را  .1

 تبیین نیست.داند. اگر معاشرت با زن از ین جهت که زن است، فعلی غیر اخلاقی باشد، ینگاه این سخن قاب  می
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تنها مخالفت ا هارات ملاصدرا در خصوص زن نی  با نتیجه مذکور منافاتی ندارد؛ زیرا نه
شود بلکه غالب این عبارات  هور در مخالفت با این نتیجه نمیها با این نتیجه دیده صریحی در ین

عنوان ذکر مثال و نمونه اند و بهشدهنی  ندارند. این عبارات همواره در حاشیه بحث دیگری بیان
رسد غالب زنان در عصر ملاصدرا اهتمام کمتری به فعلیت جهت که به نظر میاند و ازینکاررفتهبه

ها یادشده است و هرگ  عنوان انسان فرودست از یناند، بهوجودی داشته مراتب عقلی و کماات
در این عبارات میان زن بودن و فرودستی پیوند ذاتی برقرار نشده است. با این همه حتی اگر چنین 
توجیهی در خصوص این عبارات مقبول نیفتد، باید گفت که این عبارات به دلی  طرح مدعای 

هان، ماهیت فلسفی ندارند و محکوم به خروج صدرا از روش فلسفی در صر  و فقدان ارائه بر
 .ها را از مبانی حکمی در فلسفه صدرایی محسوب کردتوان ینطرح این عبارات هستند و نمی
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 .183-061زنان، صص ممالعات و تهران: روشنگران ،هادیدگاه و فمینیسم
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 .المصمفوی مکتبه قم: ،التسعة الرسائل مجموعة  ق(،1302را )ملاصد
 ران.یا فلسفه و حکمت انجمن تهران: ،المعاد و المبدأ  (،4513ملاصدرا )
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